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Abstract 
Utilitarianism is one of the essential characteristics of the modern thinking paradigm. We can see this 
trend in some different scientific and philosophical aspects during the recent centuries. We can also see it 
in the popularity of some certain ideas and thoughts and similarly in the weakening of the ideas what 
couldn’t help liberalist, humanist and especially technological developments. The enlightenment literature 
and story writing is one of the best grounds for developing of the utilitarian mentality. Without any 
attention to aesthetic aspects, the writer, in the utilitarian genre, aims to promote and develop some 
certain ideas – such as idea of tolerance – among his readers. Not a very famous work, “Babouc, le monde 
comme il va”, is a work by Voltaire, perhaps the greatest figure of the enlightenment age. This text is the 
Persian translation of this story. Through writing an interesting story about ancient Iran and Iranians, 
Voltaire in fact aims to criticize the social mechanisms of his own society. 
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I 
یکی از فرشتگان آسمان است کـه در  به عهده هاي زمینی  وريامپرات نظارت بر هر کدام از

 در او ،صبح یک روز. ستموکل نواحی شمال آسیا ي فرشته و رددامقامی والا  یلروایت این میان
 هـا و  بابوك، دیـوانگی «: و بدو گفت فرود آمد ود جیحونی واقع بر ساحل رایسک ،بوكاب ي نهاخ

دیروز ما فرشتگان مأمور آسیاي شـمالی  . هاي ایرانیان خشم ما را برافروخته است تفریط افراط و
یا تصـمیم بـه    و کنیمپرسپولیس را تنبیه  د مردمانیبا شکیل دادیم تا بینیم که آیا میاي ت جلسه

همه چیز را بررسـی   ن شو وارو سرزمینو به سوي این  یزخاکنون تو بر .یمری آن بگیبودي کلّنا
وفاداري برایم فراهم آور تا براساس گـزارش تـو تصـمیم بـه      رشی از سر صدق واسپس گز .کن
تا بـه حـال    که ، مناما سرورم«: دبابوك متواضعانه پاسخ دا ».میه و یا ویرانی این شهر بگیرتنب

ه بهتـر، پـس تـو    چ ـ«: فرشته گفت» .شناسم آنجا نمی هیچ کسی را در یران نرفته وگاه به اهیچ
اهـد  وي خدایان به تو اعطـاء خو سی از تضمناً بصیر .جانبداري نخواهی شد زي ورو غرض گرفتار

 ،بشـنو  ،بنگـر  رهسـپار سـفر شـو،   پـس  . تو ارزانی خواهم داشت اعتماد به نفس برشد و من نیز 
   ».به خوبی استقبال خواهد شد چرا که در همه جا از تو ،از هیچ چیز نترس مشاهده کن و

سفر پس از طی چند روز  .به راه افتادبه همراه خدمتکارانش  و هدبابوك بر شترش سوار ش
در ابتـدا بـابوك   . سـپاهیان هنـد بـود    ایران مواجه شد که در حال نبرد بـا  سپاهدر دشت سنار با 

 ـ از او ع جنگ رالت وقوع با او مشغول صحبت شد و افتاده از دیگران یافته ودور سربازي را ا جوی
شـغل و   .ربطـی بـه مـن نـدارد    . دانـم  ي خدایان، من نمی به همه سوگند« :سخ داداسرباز پ .شد

براي کـه خـدمت    تفاوتی ندارد. براي امرار معاشکشتن و کشته شدن  :ي من همین است حرفه
چـرا کـه   . دامه دهماتوانم از فردا به همین خوبی در اردوگاه هندیان به جنگیدن  من می. کنم می

دهنـد؛ خیلـی    یک به یک سکه مسی نیم درهمی میدنزآنها به سربازانشان روزي  شود گفته می
خواهید بدانید که  حال اگر شما می. گیریم شکر لعنتی ایران میلبیشتر از آن چیزي که ما در این 

  ».صحبت کنیدجنگیم بروید و بافرماندهمان  چرا ما می
او به زودي با . ه ایرانیان شداردوگ، وارد ازاي کوچک به آن سربا بابوك پس ازاعطاي هدیه

چگونه انتظار «: سخ داداپ فرمانده. یدسآشنا شده و از او راجع به علّت جنگ پر فرمانده سپاه ایران
ارد؟ من دویسـت فرسـنگ دور از پرسـپولیس    ددارید من بدانم؟ علت نبرد چه اهمیتی براي من 

رسم و  رده و بنابرکرها  ام را فوراً خانواده، به محض آنکه شنیدم جنگ آغازشده. کردم زندگی می
ر بـراي  گ، کاري دیغیر از اینها. یا شاید مرگ خود بدینجا شتافتم ودر جستجوي بخت  مان تسنّ
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مانـده  فر »؟تر از شـما نیسـتند   آیا آنها کمی آگاه ،اما رفقایتان«: بابوك پرسید ».مرانجام دادن ندا
ین چنین خون یکدیگر را دانند که ما چرا ا ه درستی میمان ب هاي اصلی فقط ساتراپ«: پاسخ داد

  ».ریزیم می
بالاخره یکی . شگفت زده به سوي سرلشکران رفته و در جمع صمیمی آنان وارد شد بابوك

، که بیست سـال اسـت آسـیا را در    گاین جن شعله علت برافروخته شدن«: آنان به سخن آمد از
ي یکی از همسران پادشاه بزرگ ایران و  یان خواجهمي  ، در اصل به منازعه سوزاند آتش خود می

 ي ام یـک سـکه   بحث بـر سـر یـک سـی    . دگرد دفتري پادشاه بزرگ هندیان باز میکارمند  کی
هاي خـود   نعمت ایرانیش شرافتمندانه از حقوق ولیاي تهم و نخست وزیر هند. ی دریک بودطلای

 میلیون سربازیک  لشکرهایی با سو دو هر در. منازعه برافروخته شددفاع کردند تا جایی که آتش 
. بخوانـد  فـرا را به جنـگ   سرباز هزار باید بیش از چهارصد تش میراین ا ساله هر. صف کشیدند

 کشند و ، همه رنج میشود تخریب هر روز بیشتر از روز قبل می ي، آتش سوزي، ویرانی وخونریز
دارند که ما  ما اغلب اظهار می صدراعظمهم  ها و هندي صدراعظم هم .یابد جویی ادامه می ستیزه

رات اایـن اظه ـ  ام ازکـد  ب هرقمتعا دهیم و مینانجام  جز براي خوشبختی نوع بشر را این کارها
  ».شوند شده و چندین ایالت غارت میکلیّ شهر نابود  ،همیشه

فرمانـدهان ایرانـی و    امـا  ،منتشر شدصلح  مبنی بر نزدیک بودناي  شایعهفرداي آن روز، 
هرچـه  بـابوك  . ین درگرفـت نجنگـی خـو  . نـد نبرد را دادي  دوبارهشروع  دي به سرعت دستورهن
. زدنـد  به هر کاري دست میه براي پیروزي کدید  را می ها  اتراپس او. بودو پلشتی  یتزش دید می

و همچنین سربازانی  ندشد شته میکه به دست سربازان خودشان کشاهده کرد مندهانی را ااو فرم
پایـان   شـان  کـرده و بـه زنـدگی   قطع  را در حال احتضارشاني رفقاي  اندام خونین و آلودهکه  را

ایـن  . کردنـد  ا به آنجا منتقل میردرمانگاهی شد که مجروحین  این وارد بابوك پس از. دادند می
از ن سپاه جانشـان را  پرستارا توجهی ثر بیدر ابود که  اي تلف شدهربازان سر از اخانه سرش مریض

 .گرفتنـد  انجام وظیفه میپادشاه ایران براي  حقوق گزافی از که دادند؛ همان پرستارانی دست می
بینم که پرسپولیس نابود  من به روشنی می، اینها بشرند یا حیوان وحشی؟ آه«: بابوك فریاد کشید

  ».خواهد شد
بینـی   او همانگونه که برایش پیش. شدها وارد  به اردوگاه هنديکه  ودوك در این افکار بببا

بـابوك همـان    ،امـا در اردوگـاه هنـدیان نیـز    . روي خوش پذیرفته شـد  با ،نیز آنجا شده بود، در
تـا   روي را که در اردوي ایرانیان مشاهده کرده بود با چشم خود دیـد  یادهز هاي دیوانگی و صحنه
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هـا را   ایرانی دوریل بخواهتیاُه، چنانچه ااُه ، «: خود گفت بابوك با. او چیره شد ترس بر جایی که
آشنایی بیشتر اما » .وردبیاهندیان  سر بر باید همین بلا را می ا نیزه ي هندي کن کند، فرشته ریشه

کـه   بر او نمایان سـاخت هایی از بخشش، عظمت روح انسانی و بشردوستی را  صحنهبا دو سپاه 
، شـما چگونـه   هـاي توصـیف ناشـدنی    انسـان اي «:اد کشـید بابوك فری. شد ويموجب شگفتی 

فضیلت را از سوي  عظمت و بزرگواري و و جنایت از یک سو ت و، دنائه پستیتوانید این هم می
  »آورید؟ دیگر با هم در وجودتان گرد

و  دکدام بـه پیـروزي نرسـیدن    ه هیچرؤساي دو لشکر ک. د شدقها صلح منع رغم تمام این به
ریختـه بودنـد، اکنـون بـراي کسـب       خون آن همه همنوع خود رابه خاطر منافع شخصی،  فقط

یی حاکی از بازگشت ها اعلامیه نتشارا ابرا این صلح  همه .دربار پادشاهانشان بازگشتند پاداش به
را شـکر، پرسـپولیس اقامتگـاه     خدا«: بابوك گفت. دتنزمین جشن گرف روي فضیلت و سعادت بر

شد؛ حال پیش بـه  ، نابود نخواهد ن شرورااین فرشتگمعصومیت شده و برخلاف خواست  پاکی و
  ».سوي پایتخت آسیا

  
II  

. ارد این شهر بزرگ شـد شده بود، و اي باستانی که بسیار بربرگونه بنا میان دروازه بابوك از
کنون هیچ تغییري به خود ندیده زمان ساخته شدن تا این قسمت شهر ازد که تمام ش احساس می

 همیشـه از  علاقـه دارنـد   هـا و ابـداعات   در هنگام مواجهه با نوآوري که مردم این درست. است
هاي اولیه زمخت  کار، لمسائ  که در مورد همه ، اما باید اعتراف کردتعریف کنندچیزهاي قدیمی 

  .آیند نه چندان زیبا از کار در می و
جمعیـت   .شـد  بودند، وارد ریخت ثیف و بداي از مردم که زن و مرد بسیار ک در توده بابوك

 .ه شـد مکـانی وسـیع و تاریـک کشـاند     اندك انـدك بـه   داشت و معلومان و حال و هوایی گنگ
نشسـتن   جایی براي تا پرداختند پول می بعضی افراد .فضا را آکنده ساخته بود پایان بیاي  همهمه

  .است هآمد  زار فروش صندلیابه ب ردکتصور  اي که بابوك داشته باشند به گونه
و در حـال  خـود   نشسته بر زانوانچندین زن را  ر مقابل خودچند لحظه بابوك د پس ازاما 

امـا   ،تمام حواسشان معطوف روبروسـت که  نمودند ها با آنکه چنین می زن .مناجات مشاهده کرد
. که در یک معبـد حضـور دارد   متوجه شدبابوك . داشتند را زیرنظر شان مردان کناري یچشمزیر

 ،شـد  ین انداز مـی نط هاي معبد وحشیانه و ناهمسازي که در طاق قوسیننده، زصداهاي خشن، 
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هـا،   چشـم  ،كوبـاب  .گام تعقیب بز کـوهی بـود  ه هنبگورخرها  خراش ند صداي گوشماندرست ب
ل متوجه ورود کـارگرانی همـراه بـا بیـل و     این حمدر ه که ه بودد را تیز کردنی خوبی و اه گوش

کندن زمین و ریختن خاك بـه دو   جابجا کردن سنگی بزرگ وآنها شروع به . کلنگ به معبد شد
سـپس جسـدي را در جـاي     .موجب متصاعد شدن بوي تهوع آوري شـد  رطرف بودند که این ام

این مردم ! عجب«: بابوك فریاد کشید. آن گذاشتند روي سنگ را دوباره بر رار داده وقکنده شده 
ان معابـد این ـ ! عجـب ! کننـد  را سـتایش مـی   اه خدکسپارند  مردگانشان را همانجایی به خاك می

رسـپولیس از آنهـا رنـج    ی که اغلـب پ عفنهاي مت من دیگر از بیماري! جایگاه نعش مردگان است
هم جمع  ان گردککه در همان م دهاین همه مردمان زنفساد مردگان و . کنم ب نمی، تعجبرد می
چـه شـهر کریهـی اسـت ایـن       !آه. ي زمـین اسـت   ي کره همهآیند، منبعی براي آلوده شدن  می

، شهري زیباتر بنا کنند دارند که با ویران کردن این سرزمین آن ها قصد ظاهراً فرشته !پرسپولیس
حـق دارد؛   دیر ملکـوتی همیشـه  ق ـت. دتر بوده و آوازي خوشـتر داشـته باشـن    دمانش پاکیزهره مک

  ».ام شودبگذاریم انج
  

III  
بایست  بابوك می با غروب آفتاب و درآسمان بوددر حال گذران مسیرش خورشید  آرام آرام

نگـام اقامـت در میـدان    ه بـه  بابوك. از شهر بروداي دیگر  شام نزد بانویی در گوشهبراي صرف 
هایی را گرفته و حال آمده بود تـا تحویـل    افسران ارتش است، نامهکه از  جنگ از شوهر این زن

ایـن بـار معابـدي خـوش     سپولیس گذراند؛ او به گردش در پر بابوك ابتدا مدتی طولانی را. دهد
و آوایی هماهنـگ در آنهـا    دهاي مؤدب بودن ز انسانا تر مشاهده کرد که سرشار و مزین تر ساخته

رغـم جـاي بـد، امـا     بود که بـه    ي عمومی  چندین چشمه و شاهدا، این وه برلاطنین انداز بود؛ ع
که به نظر یـادآور روزگـار طلایـی     مشاهده کردهایی  ساخت؛ مکان شان چشم را خیره می زیبایی

شـنید کـه فریـاد     را مـی تر ایران بود؛ در جاهاي دیگر او صداي مردمـی   ابلقحکومت پادشاهان 
  »آن جناب محبوب و شایسته ستایش را خواهیم دید؟چه هنگام ما در اینجا «: کشیدند می

 هاي عالی و اسکله رود، روي ساخته شده بر انگیز هاي شگفت  لریستن پگبابوك مجذوب ن
زخمـی   ران سرباز پیروزاروزه ه ه هرکي بزرگی بود  دو طرف و خانه شده در احت، قصرهاي بنار

 ي آن بـانو  بابوك سرانجام به خانه. آورند می يآنجا شکر خداي جنگ را به جا درولی پیروزمند، 
خانه تمیز و مزین و . شد وارد، داو بودن که به همراه ملازمان مورد اعتمادش منتظر صرف شام با
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ي شخصـیت   زنی جوان، زیبا، روحانی و فعال بود که ملازمانی شایسـته  لذیذ بود و خود بانو، غذا
ایتوریل فرشته با خواستش «: گفت رتمام لحظات شام با خود میك دبابو. خود در اطرافش داشت

  ».استبیت، جهان را به سخره گرفته براي ویران کردن شهري به این جذا
  

IV  
که در ابتدا با محبت از او خبرهایی راجع بـه شـوهرش    ونوجه شد باتبا وجود این، بابوك م

بـابوك  . خواسته بود با صمیمیتی بیشتر در پایان شام در حال صحبت با یـک مـغ جـوان اسـت    
رش یک زن بیوه را با شور و نشـاط در  سدر حضور هم منصبصاحب  مردي کرد که مشاهده می
دستش در گردن آن صاحب منصـب بـود، دسـت     گیر که یک ي ساده ن بیوهوای. فشرد آغوش می

سـر   زصـاحب منصـب ا   همسـر . پـوش داده بـود   ره و بسیار سـاده چه خوش دیگرش را به جوانی
کـه   مـردي سش شد؛ رفت و در انجا مشغول صحبت با رئی اتاق بغلی ي شام برخاست و به سفره
مدیر که مردي زبان آور بود چنان در آن اتاق  .دند ولی دیر رسیده بودبراي شام منتظرش بو همه

ره چشمانی نرم سخن گفت که زن به هنگام برگشتن به سر سف احب منصب چرب وص همسربا 
  .گفت مرتعش سخن میو انداخته داشت و لرزان  هایی گل اشکبار و گونه

اسـتعداد او بـراي جلـب    . بود؛ نکند حق با فرشته ایتوریل باشـد  ترس بر بابوك غلبه کرده
 .ي اول بانوي صاحب خانه رازهایش را با او در میان بگـذارد  اعتماد باعث شد که از همان لحظه

هـاي   در تمـام خانـه   هي اشتیاقش به مغ جوان گفت و به بـابوك اعتمـاد داد ک ـ   بانو به او درباره
انـد  تو اي نمی نتیجه گرفت که چنین جامعهبا خود بابوك . ستوضع به همین منوال ایس لپرسپو

رده و اشک و خـون، هـر روزه   کها را عزادار  انتقام تمام خانهو  ق، نفاکه حسادتپایدار بماند و این
 همسرانشـان را بکشـند و   انقباید یا فاس ا تداوم این وضع شوهران میبو اینکه . روان خواهد بود

و  گسترده  نظمی این بی ملاً حق دارد که شهري بااجام آنکه ایتوریل کانسریا خود کشته شوند و 
  . همیشگی را نابود کند

  
V  

 یبـا روپوش ـ  سـالخورده ارچوب در با مردي ور بود که در چ ین افکار شوم غوطهبابوك در ا
صاحب منصب بـدون  . متواضعانه خواستار ملاقات با صاحب منصب جوان بود او. سیاه مواجه شد

ورقه به خیالی چند  زد، مغرورانه و با بیمرد بینداپیرآن  آنکه از جاي خود بلند شود و یا نگاهی بر
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خانـه بـه آوایـی آرام     حببانوي صا .از هویت آن شخص پرسیدبابوك . ردکاو داده و مرخصش 
ل مطالعـه مسـائ   بـه  شود پنجاه سالی می. استرین وکیلان شهرکی از بهتاین مرد ی«: پاسخ داد

قضـایی   اسـت کـه بـه مقـام     زدو رو نج سال دارد وپ بیست و زا که کمتر آقا،. دپرداز حقوقی می
فردا قضاوت کند و هنـوز آن را   دبای اي را که می فرآیند پرونده اي از رسیده است، خلاصه والایی

نـگ از  ج و ماین که جوانی گـی «: بابوك گفت» .مشاوره به پیرمرد دادست، براي بررسی نکرده ا
به او پاسخ » این پیرمرد خود قاضی نیست؟ خواهد، عاقلانه است اما مگر فردي مسن مشاوره می

را  شـان  ت و مـادون، زنـدگی  قارهاي پرمش ـکه در ک یآنهای زکنید؟ هرگ شما مسخره می« :دادند
چـرا کـه    ،عهـده دارد لی مهـم بر غاین مرد جوان ش ـ. دنرس نمیهاي والا  د، به مقامنکن صرف می

بابوك » .شود و فروش می خرید لک،حق قضاوت به مانند م اساسأ در اینجا. ستپدرش ثروتمند ا
. نظمـی اسـت   این دیگر اوج بـی ! بد بخت این شهر اي واي بر! یاتقکجایید اخلا« :فریاد کشید

من در اینجا چیزي جز . فروشند شان را نیز می رأيخرند،  یمکه حق قضاوت را  بدون شک آنهایی
  ».بینم عدالتی و ظلم نمی بی

ور جـوانی کـه همـان روز از    ، جنگابود غرق در اندوه و شگفتی درست در زمانی که بابوك
کنید که در اینجا مناصـب   چرا شما تعجب می«: گفت او را در این حال دید و گشته بودجنگ باز

بـه  وند؟ من خودم حق فرماندهی بر یـک گـردان از سـپاه ایـران را     ش و فروش می ی خریدیقضا
لبـاس نظـامی و دو    ین بـا م ـز روي امسال براي سی روز خوابیدن بـر  ام و قیمتی مناسب خریده

اگـر  . ام یک به دست آوردهدر هزار کنم، چهل ، که هنوز در بدنم احساسشان میاريي تیر ک ضربه
دهم و  ام، به کشتن می را ندیده ایران، که هرگز او را براي خدمت به امپراتور ممن این چنین خود

رد بـا پرداخـت   حـق دا  نیـز  این آقـاي قاضـی والامقـام    دارم، دي دریافت میزن میدر عوض چن
بـابوك خشـمگین   » .بـه دسـت آورد   را ها دادگاه در ني شاکیا رأي درباره لذت صدور، اي هزینه
ه دجنگ به مزایده گذار ها و مناصب چه در صلح و چه در آن مقام در توانست از کشوري که نمی
 قطعاً این امر به جنگ و حقوق محدود که او سریعاً نتیجه گرفت. دلش متنفر نباشد وند، درش می
ین مردمان را منقرض نکند آنها خود با مدیریت ل هم نسل اایتوری راگ«: شود و با خود گفت نمی

  ».ي نابودي خواهند کشاند خود را به مرحله ،برانگیزشان نفرت
حـالی   هیکل در مردي قوياین بار . شد میتثبیت  هر لحظه بیشتر این دیدگاه منفی بابوك

 من« :جوان نزدیک شده و بدو گفت افسر به ،کرد که با همه با خوشرویی سلام و احوالپرسی می
 چـرا کـه امسـال از گمرکـات     ،فراهم کـنم نقره  دریک هزاراز پنجاه  بیشترشما توانم براي  نمی
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که از حقوق  بابوك از هویت این مرد ».است دریک به من نرسیده ارزسیصد ه امپراتوري بیش از
هـزار   امپراتـوري ایـران میـان چهـل    روشن گردید که  وت داشت، مطلع شده و بر ایاندکش شکا

  .اند براي پادشاه باقی گذارده را نیز بخشی از اقتدار تقسیم شده و آنها تاج و تخت بی شاهک
  

VI  
وارد جمعـی از  او . شـتافت  ترین معابد شهر یکی از عالی سوي بابوك پس از صرف شام به

مکانی  مغی ایستاده در. مردان و زنان شد که ترجیح داده بودند زمانشان را در این معبد بگذرانند
لی را که هیچ نیـاز  مسائاو . مرتفع، زمانی طولانی را به موعظه راجع به فضیلت و رذیلت پرداخت

 و موضـوعاتی بـه کلّـی روشـن را،     هکـرد  و تقسـیم بـه اجـزاء نداشـت، تجزیـه      سـازي   به ساده
 ل مورد نظر، حال آنکه مسائدادن بود حال آموزش  پیش خود در مغ. کرد شناسانه اثبات می روش

سخنرانی  اتمام پس از. ریخت عرق می گفت و و شوق سخن می با شور او. دانستند همه می را وا
اینجـا مـردي   «: گفت خود بابوك با. نشستندتی واحد شده و به صور تمام مجلس از خواب بیدار

اش انجـام   دارد که بیشترین تلاشش را براي کسـل کـردن دویسـت، سیصـد همشـهري      حضور
  ».سازي پرسپولیس نیست براي ویران جایی ،است تش خیردهد؛ اما چون نی می

این مجلس، بابوك را به سوي مکان جشنی عمومی که در تمام  از خارج شدن از مردم پس
 در هاي بازیلیک و جشن در محلی به سبک ساختمان. شد، هدایت کردند می روزهاي سال برگزار

ها ایستاده  ترین ساتراپ ی و محترمپرسپولیسزیباترین شهروندان . شد قصري در دل آن برگزار می
در ابتدا چنین گمـان   بابوك که طوريه ب ،بودنداي دلربا را شکل داده  نظم، منظرههاي م صف در

بـا   هـا بودنـد   و ملکه پادشاه، که به نظر سه نفردو . ي جشن آن شب است برد که این خود، همه
سـیار متفـاوت از مـردم    آنها بي بیان  شیوه. نددالان آن قصر پدیدار شد آراسته در ظاهري کاملاً

آلـودگی در سـکوتی    ي مردم بدون خـواب  همه .بود، گفتارشان معیار، هماهنگ و عالی بود عادي
 فی و عـاطفی عـاط جـوي  چـرا کـه    ،شکسـت  کسی این سکوت را نمـی  داده و گوش فرا قعمی

ها چنان  روي ازهوس دنباله وظایف پادشاهان، عشق به فضیلت و خطرات موجود در. دبوحکمفرما 
سـخنرانان  شکیّ نبود که این . بابوك از دیده روان شد هاي که اشک زنده و ملموس ابراز گردید

کـه   بابوك با خـود اندیشـید  . واقع معتقد به سخنانشان بودنده بکه بل ،نه واعظانی ریایی ،بزرگوار
ی، میان او و چنین فضای حضورش درچراکه با  نیز به تماشاي این جشن بیاورد باید ایتوریل را می

  . براي همیشه صلح خواهد افتاد شهر
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وهواي نجیبانـه   که چنین حال ا ملاقات کندر شهبانوییاتمام جشن، خواست  از بابوك پس
علیا حضرت رسـاند   زندگی به محل او خود را. بودموجب شده  منظر اخ خوشکو پاکی را در این 

شـده بـود،    ي دوم و در ساختمانی که به زشتی دکور و پس از گذشتن از پلکانی کوچک در طبقه
این  این جایگاه و«: بدو گفت انگیز البته رقتلحنی نجیبانه و که با ملاقات کرد لباسی را خانم بد
ایـد، بـاردار    کـه دیـده  هایی  این شاهزاده من از یکی از. دهد زندگی نمی کار به من شور کسب و

دون پـول نیـز وضـع    ندارم و ب پولی دربر اما. گذرد که وضع حمل خواهم کرد دیري نمی. ام شده
ناً مطمئ« :کرد زمزمه می حالی که با خود در یک نقره بدو داددر بابوك صد» .حمل ممکن نیست

  ».شد میرنه ایتوریل چنین خشمگین ناین وضع در پرسپولیس نیست وگ این تنها مورد از
مصرف به  تاجران اجناس مجلل و بی با ترك قصر براي گذراندن شامگاهش از  پس بابوك

محل تجمع و کسب  به را داشت، او را ي آشنایی با بابوك ي هوشیار، که سابقهمرد. رفت آنها نزد
  . راهنمایی کرد و کار آنان

ي زبانی بسـیار  چرب دانی و آداب ان نیز باتاجرالبته  خریداري کرد و د،پسندی بابوك آنچه را
 دوسـت هوشـمند   ندبازگشـت هنگامی که بـه خانـه   . ندالب کردق شان بدو فراتراز قیمت اجناس را

 را هایی نام بازرگان خطاکار وحهلبابوك روي  .ستاخورده   فریب چقدر که ثابت کرد به او بابوك
حـال   درسـت در . تشـخیص دهـد   دیگـران  از را او مجازات شهر، ایتوریل بتواند روز در نوشت تا

دستی بابوك   کیف که آمده تا خطاکار بود پشت در، همان تاجر. خانه کوفتند که به در نوشتن بود
چگونـه ممکـن   «: بابوك فریاد کشـید . پس دهد بدو اش جامانده بود، که روي پیشخوان مغازه را

شان بـه   ارزش واقعی برابر چهار تان را مصرف بیشرمساري، اجناس آنکه بدون  زاست شما پس ا
یـن  ا هـیچ تـاجري در  « :داپاسـخ د  تاجر »بخشنده باشید؟ و راچنین درستک من فروختید حال این

پـس   بـاز  براي شـما  تان را کیف این شرایط شهر نیست، حتی تاجري کمتر شناخته شده، که در
 شما اید شان خریده واقعیقیمت  برابر اجناس را چهارکه است  تان خوانده گوش ه درآنک ماا .نیاورد

براي اثبات حقیقت آن چـه  . اید کرده سود ده برابر برعکس،، این خرید با شما. است فریب داده را
تـان   نصـیب  ، یک دهم ایـن وجـه  دشما بخواهید همین اجناس را بفروشی اگر ، یک ماه بعدگفتم

. اعادلانه نیستن ظاهر همین خرید و فروش به از هیچ چیزي درست تر بدانید که اما .نخواهد شد
و همـین   کنـد  تعیـین مـی   را ههاست که بهاي این اجناس بیهود ي انسانارچراکه این هوس گذ

اي زیبـا،   کند و به من خانـه  هوس، زندگی صد کارگري را که در استخدام من هستند، تأمین می
شور این ک صنعت هاي چرخ همین هوس است که. استاي راحت و چندین اسب بخشیده  رشکهد
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. شود موجب می فراوانی را همان صنعتی که ذائقه و سلیقه، جریان پول و دارد؛ به حرکت وا می را
 فروشم و روختم، به ملل همسایه میف آنچه به شما از تر گران بسیار ارزش را همین اجناس بیمن 

را  هـا  لوحـه  ،تأمل از اندکی فکر و  بابوك پس» .شوم واقع می فیداین طریق به حال کشورم م از
 یـک کشـور   ایـن هنرهـاي لـوکس بـه مقیاسـی بـزرگ در       لاخرهاب «: خود گفت با پاك کرد و

. مگر آنکه تمام منابع ضروري رشد کرده باشـند و ملـت پرجمعیـت و ثروتمنـد باشـد      ،رسند نمی
  ».رسد می یل به نظرم اندکی سختگیرایتور

  
VII  

تصـمیم   پرسپولیس چگونه بایـد بیندیشـد،  بود که راجع به  حالی که بسیار مردد بابوك در
 او. دین هستند و تگروه، مسئولان آموزش حکم چراکه این دو ،برود و ادبا ها دیدن مغگرفت به 
مـردم بـه ارمغـان     بـراي بـاقی   که این نخبگان، لطف و بخشش را ن خوش کردبه آ دل خود را

ارزش با  وبابوك اعتراف کرد که ابراي  یس دیررئ. به یک دیر مغان رفت او ،بعد صبح روز. آورند
را تعلـیم  یـک امپراتـوري بـزرگ    و دینـار درآمـد دارد    هـزار  سالانه صد نهادن به فقر و حقارت،

یـک بـرادر دینـی کـم      نزدرا  شده و او یس دیر از بابوك جدارئ پس از گفتگویی کوتاه .دهد می
  .رها کرد شتگذا که به بابوك احترام زیادي می  الوس سن

 ،به بـابوك بـود   "سراي توبه" محل موسوم بهحال نشان دادن  در روحانین که آهنگامی 
که  یبه سرعت خاطرات. مردمان این سرزمین فرو رفت نابودي زماننزدیک بودن  بابوك در فکر

رسـید حـرف دل    به نظر می .داشت از مقابل چشمانش عبور کردندذهن  در مختلف اجتماعات از
و در آن روز » .را نـابود کنیـد   اندیگـر رها کـرده و   را ما«: باشد که این همه آنها در روز موعود

در عین حال  و را به رحم خواهد آورد انسان توبه و استغفار هر کدام از این اجتماعات دلشنیدن 
همـان   رساند کـه  گیري می وسیله آنان فرد را به این نتیجهه انداختن اتهامات به گردن دیگران ب

 بـه هـیچ  نیازي ی بهتر جهان او خوشحال بود که براي بناي. شوندو نابود که همگی نیست  بهتر
  .نخواهد بودامپراتوري  کدام از نهادهاي

خطاب بـه  مغ . بود، معرفی شدمعمولی  یي کوچک اندام که مغدبه مر بابوكاین حین  در
 ؛گشت زردشت به زمین باز خواهد. رستاخیز نزدیک استبینم که  من به خوبی می«: گفت بابوك

  جهـان اند؛ روشن است کـه   بینی کرده پیش انگیز شگفتمراسمی  طی در معبددختران  این امر را
» ؟بپیوندیـد  مقابل لاماي بـزرگ  ما در زیبا به این عصر خواهید پیش از آیا نمی. روبه پایان است
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 »است؟تبت ساکن  مقابل این پادشاه عالی مقام که در در! تهی و سر چه حرف بی«: بابوك گفت
در حـال   پس شما«: بابوك پرسید» .بله، در مقابل خود او«: کوچک اندام با لجاجت پاسخ دادمغ 

 :پاسـخ داد اندام  کوچکمغ » ؟جنگند لشکرهاي شما در آن جبهه نیز میاو هستید؟ پس  جنگ با
خوانده گاه  هیچ البته که ایم نوشته کتاب قطور هزار ا چهارسه ت                        براي مبارزه با او ما لشکر نه، نه،«

 نیزلاماي بزرگ . کنیم ت میآنها را قرائي زنان  اعلامیه که به وسیله تعدادبه همان  و شوند نمی
» .کـن کننـد   ریشـه اش  باغچـه  هاي هرز علفبه مانند  ه و دستور داده که ما رادرا محکوم کر ما

هـاي   ها که شغلشان پرداختن به حکمت و دانـایی اسـت، از توطئـه    بابوك از دیوانگی این انسان
ي آنهایی که  مغرورانه طمع و ها و حرص ياز بلندپرواز اند و دنیا کناره گرفته آنهایی که ظاهراً از

او نتیجه گرفت که ایتوریل براي نابودي تمام . خود لرزید دادند، بر ناعت را آموزش میق فروتنی و
  .خوبی براي خود دارداین جماعت دلایل 

  
VIII  

هاي جدیدي فرستاد  از بازگشت به منزلش، براي کاهش اندوهش به دنبال کتاب بابوك پس
برابـر آن تعـدادي    ادبا دو. اش دعوت کرد را به خانهي شام چند ادیب  و براي لذت بردن از سفره

. بـه گـرد شـیرینی    مگساندرست به سان  ،اش سرازیر شدند بود، به خانه  که بابوك دعوت کرده
آنها دو نـوع  . سخن گفتن عجله داشتند براي خوردن و هاي انگلی مواجه شد که بابوك با انسان

گـاه بـه    خانه هیچ و جز صاحب. و دیگري خودشان را ها را یکی مرده: کردند انسان را ستایش می
راند، دیگـران   میزبان  چنانچه یکی از آنها سخن خوبی بر. زدند تمجید معاصرین خود دست نمی

آن را خوردند که چرا خود،  افسوس می و گرفتند لبهایشان را گاز می پایین انداخته و چشمانشان را
طر هاي شـگرفی را در خـا   که چنان بلند پروازيچرا ،اشتندها را د ریاکاري مغ کمترادبا . اند نگفته
آنهـا  . نداي داشـت  العاده فوق هرتشو  ندقامی والا بودمصاحب  کدام از این ادبا هر. پروراندند نمی

اطلاعات چندي از مأموریت بابوك  انگاشتند و هنگامی که دبانه میخود را مؤ آمیز سخنان توهین
را که پنج سال منتقدي یکی از آنها از بابوك خواست  .دست آوردند هر یک به نزدش شتافتنده ب

دیگـري خواسـتار نـابودي یکـی از     . سـازد بـود، نـابود   او تمجید نکرده  ي کافی از اندازه پیش به
سـومین نفـر از بـابوك خواسـت     . بـود   هـاي او نخندیـده   شهروندانی شد که هرگـز بـه کمـدي   

 غذا به پایـان رسـید و  صرف  .بودند، ویران سازد آن نپذیرفته  در را که هیچگاه او آموزشگاهی را
اهم شد که بتوانند ب نفر پیدا نمی آن جمع دو که در چراآنها به تنهایی به سویی رفت،  کدام از هر
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بـابوك  . شدند بجز زمانی که به نزد ثروتمندي دعوت میالبته  ،حتی باهم صحبت کنند بسازند و
هاي جامعه باعـث نـابودي    برانگیز نخواهد بود اگر این انگل چنین قضاوت کرد که چندان تأسف

  . اجتماع شوند کلّ
  

IX 
 و. کـرد  آن ادبـا  جدیـد  هـاي  ي کتـاب  مطالعـه شروع بـه  ها  مانبه محض رفتن مهبابوك 

از بـدگویی، بدسـلیقگی و    او با انزجار مجلات پر .شناختبازشان آثاررا در  یشها مهمانروحیات 
 کـرد  را مطالعه می اساسی هاي بی او هجویه. زد س را ورق میحسادت، فرومایگی و هو سرشار از

هایی کـه   رمانو  و ظالمین نداشتند اقویا به کارکاري دادند و اما  ضعفا و بیچارگان را آزار میکه 
  .انگیزي از تصویر زنان بودند و عاري از هرگونه خیال پر

 براي گردش عصرگاهی از خود به آتش سپرد و کننده راهاي منزجر این نوشتهبابوك تمام 
خیـل عظـیم آن    ادیبـی کـه در  . معرفـی کـرد   شخصی، ادیبی سالخورده را به او. خانه خارج شد

آدمیـان را  او . این مرد ادیـب همیشـه از جمعیـت فـراري بـود     . بود ها به خانه بابوك نیامده انگل
 آنچه دیده بود و بابوك با درد و رنج از .زد و خردمندي در وجودش موج می بصیرت شناخت و می

  .مرد ادیب سخن گفت بود، باخوانده 
ته به یاد داش اید، اما باري خوانده خفت بسیارشما مطالب «: ادیب دانا خطاب به بابوك گفت

ار فـراوان و  و مورچـه هـا   مبتـذل  سـبکی، بـدها و   هر هر سرزمینی و باشید که در هر روزگاري و
 ،اید مهمان کرده فروش را هاي فضل تفاله، شما به نزد خود. نادرند ها و ارزشمندان کمیاب و خوب

 همـه نیـز   آید، بیش از می نظره ب آور همه شرم ش ازیاي آنچه ب شغل و حرفه هر بدانید که در اما
چیزهاي  ما نزد. کنند زندگی می آرامش خود در ها و دوردست دانایان واقعی در. کند می وجود ابراز

 ، ادیبی دیگرخردمند حین سخن گفتن مرد در» .ي توجه شما باشد ست که شایستههدیگري هم 
پیش رفت ، متعالی و فاضلانه ، آموزندهبخش چنان لذت سه نفره گفتگوياین . به آنها ملحق شد

: خـود گفـت   بسـیار آرام بـا   او. گاه سخنانی چنین عالی نشنیده است که بابوك اعتراف کرد هیچ
هایی وجود دارد که ایتوریل فرشته به خود جرأت نخواهد داد به آنها آسیبی برسـاند   اینجا انسان«
  ».واهدبودورت مجازات غیرعادلانه خص این غیر در

 بـود، همچنـان راجـع بـه بـاقی مـردم در      آشـتی کـرده    با ادبا پس از این ماجرا بابوك که
. این جامعه هستید فردي بیگانه در شما«: اي او گفترقضایی ب یک مقام. برد می سر عصبانیت به
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همـان   هایی که برخی اوقات از آن نیکی رسند و به نظر می فراوانشما  در نظرها  افراط و تفریط
سـپس  » .توانیـد درك کنیـد   نمی شما مانند را شوند و اغلب پنهان می نتیجه میها  افراط و تفریط

هاي فاضـل نیـز    ها انسان میان مغ عاري از حسادت و در میان ادبا افراد بابوك متوجه شد که در
 .وجود دارد

بـراي   کـردن شـرایط   حال مهیا در هاي متنفذ انساناین اگرچه که  متوجه شدنهایت  در او
عـین   دراینکـه   و. نهادي پاك برخوردارنـد  از ذات خود در اما خودشان هستند، سراسرينابودي 

امـا همـه درسـت     ،لي برخی مسائ رات متفاوتشان دربارهفراوان و رقیب و نظ يها خانه  مغ وجود
و مطیـع قـانون، زنـدگی     تربیت تـوده را در دسـت دارنـد   دهند و  را تعلیم می اخلاقیات مشابهی

اجتماعـات بسـیاري را   بـابوك  . باید مواظب اخلاق و رفتار خودشان باشد البته یکی می. کنند می
به این نکته پـی  همچنین  او. کرد آسمانی برخورد افرادي با میان آنها در و داد قرار مورد بررسی

 والا هـاي بسـیار   دارنـد، انسـان   لاماي بـزرگ را  هایی که ادعاي جنگ با میان دیوانه که در برد
د ن ـتوان می نیز بابوك در پایان احتمال داد که آداب و رسوم پرسپولیس. شوند یافت مینیز  مقامی

 او و برخی دیگرارزش تماشا را نیز ندارند آنها  درست به مانند بناهایش که برخی از ،دنمتنوع باش
  . ساختند میمجذوب خود  را

  
X 

کـردم   می ها که فکر ام این مغ ی متوجه شدهمن به خوب«: ادیب گفتبابوك خطاب به مرد 
به خصوص زمانی که حکومتی  ،هم مفید باشند توانند بسیار عمل می ، درآنچنان خطرناك هستند

اما حداقل براي من اعتراف کنیـد  . آنان ممانعت به عمل آورد حد گیري بیش از قدرت از خردمند
شـان بـه    گسـتاخی  خرند، با مناصب قضایی را می ،از نوجوانیکه صاحب منصبان جوان شما که 

ایـن   خواهد بـود  شک بهتر بی .گذرانند حد می عدالتی را از بی و  کنند گسترش مضحکه کمک می
به  عمرشان را اي واگذار کنیم که سراسر قضایی سالخورده  هاي گرانبها را به آن مشاوران جایگاه

  ».دان اندهذرباطل گ قضاوت میان حق و
 دانیـد  شما مـی . اید دیده را ما ما پیش از رسیدن به پرسپولیس سپاهیانش«: ادیب پاسخ داد

هـاي خـود را خریـداري     حال آنکه آنها نیز سـمت  ،جنگند بسیار خوب می که فرماندهان جوان ما
 ،کننـد  قضـاوت نمـی   بان جوان ما بـد که صاحب منص کنید این امر برخورد شاید شما با. کنند می

  ».اند مناصب خود را خریدهاگرچه 
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در آن رأي  بـود  که قـرار  گی بردبه سوي دادگاه بزر روز، بابوك را  آنادیب مذکور، فرداي 
حـال سـخنرانی    اي کـه در  تمامی وکلاي سالخورده. همه روشن بود بر ماجرا. مهمی صادر شود

کدام قابـل اعمـال    تقریباً هیچکه  قانون پیش کشیدند آنها صد. داشتند نظراتشان تردید در بودند،
 از کدام موضوع را زاویه نگریستند حال آنکه تقریباً هیچ صد از له رامسأ این وکلا. موضوع نبود بر

تصمیم گرفتند که وکلا در صحت حکـم   ها آنچنان سریع قاضی. کرد دیدگاه صحیحش نگاه نمی
 که ازآنها به خوبی قضاوت کردند چرا د؛الرأي بو قضاوت آنان تقریباً متفّق. شک به خود راه ندادند

هـا   هاي کتـاب  نوشته ولی دیگران درست متوجه نشدند چون فقط بر ،کردند د پیروي میخر انوار
  .بودندتکیه کرده 

 ي ناپسـند هـا  افـراط و تفـریط   از نیز ی پسندیدهنتایج برخی اوقاتبابوك نتیجه گرفت که 
ن نسبت به آنها ای از کرد که ثروت متمولان که پیشبه بعد مشاهده روز   آن از او. شود ناشی می

به پـول،   به هنگام نیاز ورکه امپراتباشد؛ چرا  عالی داشته اثري بسیار تواند می بسیار عصبانی بود،
 آورد که از طرق عـادي در  دست  ي همین ثروتمندان پولی را به وسیلهه تواند ب یک ساعت می در

 بخـار  کـه از کرد کـه ایـن ابرهـاي عظـیم      نظاره می او. تواند کسب کند مدت شش ماه هم نمی
سـوي   از. کنند اي بزرگ چون باران به اهل زمین اعطاء می گیرند، هدیه هاي زمین شکل می آب

تـر تربیـت    کهـن  هـاي  خانـدان فرزندان  از هاي نوظهور که اغلب بهتر فرزندان این انسان ،دیگر
چراکه مشکل اسـت  . شوند تبدیل می تر ارزش با بسیاربه افرادي آینده  برخی اوقات در ،شوند می

یـا   یک جنگجوي شجاع وهنگامی که فرد چنان پدر حسابگري دارد، خود به یک قاضی خوب، 
  . دولتمردي قابل مبدل نشود

  
XI 

از مـردم  واقع، طمع آنها بـیش   چراکه در ،شداعتنا  داران بی هیولع سرما و بابوك به حرص
نابودي جماعت  از او. نمود براي جامعه ضروري می ،این گروه وجود دیگرسوي  از عادي نبوده و

مردمان ایـن شـهر چنـین     دید که می چونشان گذشت  جنگجویی پرسپولیس به لطف قضاوت و
 بـابوك حسـادت میـان ادبـا را    . انـد  نی شجاع عرضه داشتهناچنان پهلوا بان بزرگ وصاحب منص

گر  هاي توطئه مغ با او. ندیافت که روشنگران اهل زمین را هایی انسان میان آنها چراکه در ،بخشید
دید؛  هاي خرد می کنار شرارت در ،هاي بزرگ میان آنان فضیلت چراکه در ،آشتی کرد پروازبلند  و
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هایی داشـت   رنج و درد خصوص راجع به زنبارگی اهل شهر و دلش شکایات بسیار به اما هنوز در
  . آورد راس و اضطراب را فراهم میکه تداوم آنها موجبات ه

 نـزد یـک وزیـر    ،ل مردم شهر نفوذ کنداحوا تمام اوضاع و خواست در که بابوك می آنجا از
ببینـد   زنـی را  ،راه سر بر دلهره داشت نکندچراکه  ،لرزید خود می یر برستمام طول م در اما. رفت

رسید، اما دو ساعت در اتاق انتظار به نزد دولتمرد  بالاخره او. شود دست شوهرش کشته می  که به
. مانـد  ظـر منت دیگـر سـاعت   آن نیـز دو  ازحتی پس  بدون آنکه نامش خوانده شود و ،معطل شد

 ـ هاي بـی  این دربان و که نام این وزیر این فاصله به خود قول داد در بابوك را بـه فرشـته    شادب
  .ایتوریل بدهد
، قاضـیان، بازرگانـان، افسـران و افـراد     نـوع  هـر  هـایی از  ، مغاز هر طبقهزنانی  از اتاق پر

: گفتنـد  رباخوارهـا مـی   خسیسـان و . بودندوزیر گشوده  همگی لب به شکایت از. فروش بود فضل
غریـب   را بـه خـاطر عجیـب و    هوسبازان او» .است ایالات را چپاول کرده بدون شک این مرد،«

» .اندیشـد  فقـط بـه لـذاتش مـی     او«: کردند که ها شکوه می خوشگذران. کردند بودن سرزنش می
زنـان آرزو داشـتند کـه     .گري عقب نماننـد  هسدسی اي از لحظه نگاه بودند تا گران غرق در توطئه

  .شد نصیبشان می تر کاش وزیري جوانتر و خوش قیافه
بسـیار  حضور دارد وزیري که در اتاق « :گفت خود می با شنید و هاي آنان را می بابوك گفته
نهایـت تمـام    امـا در  ،اسـت  اتـاق انتظـارش جمـع آورده    دشمن درهمه ؛ او این خوشبخت است

بـابوك سـرانجام وارد   » .هد نگریستاغرور خو با ،اند زانو زده او برابر در که حالی در حاسدانش را
 تلاش شکسـته و  و ها کار سال بار زیر که در دید خمیده را اندام و فردي کوچک اتاق وزیر شد و

ملاقات بابوك موجب خوشحالی  .داد سرزنده و پرنشاط به فعالیت ادامه می هنوز اما ،بودشده  پیر
بـراي   وزیر. وي آنها جذاب شدگفتگ .او نیز به نظر بابوك فردي قابل احترام رسید دولتمرد شد و

 حال آنکه فقیر ،پندارند ثروتمند می را مردي بدبخت است چون همه او که او ردبابوك اعتراف ک
 او بـه هـیچ روي اینگونـه نیسـت؛    حال آنکه  ،رسد او قدر قدرت به نظر میاینکه  ؛ واستندار  و

طـول ایـن چهـل سـال خـدمتش بـه زحمـت         اما در ،رسد ناسپاس نیست آنگونه که به نظر می
خود فکر کرد چنانچه  با گرفت و بابوك تحت تأثیر قرار. استشعف داشته  اي خوشحالی و لحظه

 .نیسـت  نیاز بـه نـابودي او   ،را تنبیه کند هم شود و ایتوریل بخواهد اواین مرد مرتکب اشتباهی 
  .را در سمتش ابقاء کند این است که او، کاري که باید انجام دهد تنها
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XII   
 وارد بود،شام خورده  او بابوك با گفتگوي بابوك و وزیر، همان بانوي زیبارویی کهحین  در

 مقابـل دولتمـرد   در او. خـورد  عصبانیت بـه چشـم مـی    درد و آثار، و پیشانیش اوچشمان  در. شد
 شـوهرش را  کرد که چرا شکایت میزن به تلخی . ریخت می اشک سرزنش کرده و را ، اوایستاده

 مقامی که چه از نظر خانوادگی و چه از لحاظ جراحات جنگـی و خـدمات شایسـته آن اسـت،     در
ت ملاح ـ لطـف و  کرد و بـا  تمام بیان می صلابت با را خود افکار بانوي زیبارو. اند منصوب نکرده

این  از اوست و اعلام کرد که حق با بیانی شیوا با او. آورد زبان می شکایتش را بر شکوه و ،بسیار
  . بگیرد رود تا حقّ شوهرش را در بیرون نمی

بـه زحمـت    چگونه ممکن است کـه شـما چنـین خـود را    «: پرسید رده وک وبه ا رو كبابو
زن فریـاد  » او بترسید؟ باید از می و حتی را به هیچ روي دوست ندارید که او بیندازید براي کسی

یاوري اسـت   و ین یاررمن بهت را بدانید که شوهراین ! را دوست ندارم؟ مردي که من او«: کشید
نیز همـه   او م وآن مغ عزیز جز ،نکنم چیزي نیست که من براي او فدا. این دنیا دارم که من در

به شـما   را ي او  خواهم معشوقه من می. شا هردن معشوقکرها  جز ،دهد انجام میکاري براي من 
هم و  ما امشب همراه با. ممکن است خصایلداراي بهترین  و زنی جذاب، پرنشاط او: معرفی کنم

  » .شرکت کنید شادي ما بیایید و در. شام خواهیم خوردم دلبندمغ  به اتفاق شوهرم و
راه  ازبـود،  کـه سـرانجام غـرق در درد     شوهر. ي خود برد به خانه بابوك را ،آن بانوي زیبا

 و جـوان اش، مـغ   خود، معشـوقه  او همسر. شناسی دید نهایت شعف و حق در ؛ همسرش رارسید
رو به بابوك بانوي زیبا، . لطف همراه بود همدلی، شادي و شام آنها با. آغوش کشید در بابوك را
اعتمـاد خوانـده   غیرقابـل   گـاهی اوقـات   زنان و مردانـی کـه   همان بدانید این را«: گفت کرده و

خواهیـد   چنانچـه مـی  . ي داشتن همسرانی بسیار صادق هسـتند  تقریباً همیشه شایسته ،شوند می
 .همراه من بیاییـد  ،از بهترین زنان شهر ،راي صرف شام و ملاقات تئون زیبافردا ب ،متقاعد شوید

بهتـرین   به ي آنها کارهایش را وجود همه با اما ،دنده می شعذابدارد که بسیاري   هاي نگرانی او
حتـی بـراي    ،شـود  نمـی  را مرتکب عدالتی کوچکترین بی گاه هیچ تئون زیبا. دهد شکل انجام می

بـه  ون تئ ـ. دهـد  میهاي مشفقانه ارائه  نصیحت مرد دوستدارشبه  او. ها کسب بزرگترین منفعت
ش فرصتی را براي انجـام عملـی   رد دوستدارمچنانچه  .اندیشد هاي اخلاقی نمی   چیزي جز فضیلت

هترین شاهد براي ب نیکتشویق به اعمال  این .شود می بدهد، در مقابل او شرمسارنیک از دست 
 از ملاقـات را  بابوك ایـن قـرار   .نندک ستایش می را که همه اواست اي  معشوقه قضاوت راجع به
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تئـون سرچشـمه   . دران آن حکم می برها  و زیباییها  گذاشت که نیکی اي پا به خانه او. دست نداد
، دیگران را نیز به رفتار خودمانی او. گفت هرکس به زبان خودش سخن می با او. این فضایل بود

 ،بـه سـان هـر فـرد نیکوکـاري      و کرد؛ دیگران را شاد می او در هر شرایطیداشت؛  می راحتی وا
  . بود زیبا نیزنیک  خصایل از همه اینفراتر  تئون رسید؛ می نظر  داشتنی به دوست

ایـن در   ازمتوجه شد چنانچه بـیش   ،فرشته ي یک بابوك به عنوان یک سکایی و فرستاده
ي  همـه  او تحت تأثیر ایـن شـهر بـا   . کند به خاطر تئون فراموش می پرسپولیس بماند ایتوریل را

از  بـابوك . ارگرفتـه بـود  ش قرتکبـر  از سرشـار  نیکوکار، جلف، بـدزبان و  مردم مؤدب، خوشایند،
  . بیم داشت ،بایست به ایتوریل بدهد ي گزارشی که می نتیجه از محکوم شدن پرسپولیس و

سـاز   رین مجسـمه او به دست بهت: نزد ایتوریل تدبیري اندیشید شگزارش هبراي ارائبابوك 
هاي  سنگ هاي قیمتی و ها، ارزشمندترین سنگ فلزات، خاكبا استفاده از شهر، تندیسی کوچک 

شما این تندیس  آیا«: به ایتوریل پرسید رو و. به نزد ایتوریل برد ارزش ساخت و بی بسیار پست و
ایتوریـل  » شکنید؟ است، میالماس ساخته نشده  طلا و از اینکه سراسر خاطر به کوچک راو زیبا 

کـردن  ویـران   نبایـد بـا   مدتی در پرسش بابوك تأمل کرد و سرانجام به این نتیجـه رسـید کـه   
گـذران معمـول خـود را ادامـه      روزگار که اجازه دهد بلکه باید ،تنبیه کند ش راممرد ،پرسپولیس

 معمـولی و  تمـامی امـور  ، اما رود پیش نمی یاگرچه همه چیز خوب و عال: چراکه به قول او. دهد
. بابوك نیز هیچ شکایتی نکرد جاي بماند و که پرسپولیس بر پس اجازه داده شد. اند اغماضقابل 

جاي رفتن  به نیزبابوك  اگر هرچند ،ویران نشدن نینوا ناراحت بود که از) ع(یونس پیامبر نه مانند
گذرانـد،   شکم یک نهنگ می دررا  سه روز ،داشتنی جمعی دوست صرف غذا در کمدي و به تئاتر

  .کرد می شاید نظرش تغییر
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